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به دنبال وقوع جنگ طوفان الاقصی در غزه، رهبر معظم انقلاب از کشورهای 
اسلامی خواستند به خطوط تامین اقتصادی رژیم صهیونیستی ضربه بزنند. 
دولت یمن بر اساس این راهبرد، حملات به خطوط کشتیرانی رژیم را در دریای 
سرخ و خلیج عدن آغاز کرد. رسانه های صهیونیستی اعتراف کرده اند این 
حملات با ایجاد فشار موثر بر خط دریایی جنوب، باعث تعطیلی 90 درصد 
از فعالیت های بندر ایلات شده است.  در میانه درگیری بزرگ فلسطینی ها با 
پشتیبانی جهان اسلام، جهان عرب و کشورهای ضدصهیونیستی، اعراب 
منطقه در اقدامی به زیان فلسطین، اسلام و جهان عرب با استفاده از خط 
زمینی کشیده شـــده از امارات، عربســـتان و اردن انتقال حجم بالای کالا به 
فلسطین اشغالی را کلید زدند. این اقدام برای دور زدن دریای سرخ صورت 

می گرفت که برای صهیونیست ها ناامن شده بود. 

راه آهنی که همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به هم متصل 
کنـــد، حداقـــل از ســـال 2009 آرزوی دیرینه دولت های منطقه، به ویژه عربســـتان 
سعودی بوده است. اما مسائل منطقه ای پس از بیداری اسلامی و کاهش قیمت 
نفت و همچنین اختلاف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که با تحریم 
قطر در سال 2017 به اوج خود رسید، مانع از انجام این کار شد. بااین حال، بهبود 
روابط قطر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تغییر رویکرد بن سلمان 
از سیاست خارجی تهاجمی-نظامی به سیاست خارجی عمل گرا و همچنین 
الزامات نظام بین الملل در لزوم بازیگری قدرت های متوسط، منجر به این شد 
که در چهل و دومین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس که در دسامبر 
، تاســـیس »اداره راه آهن شـــورای همکاری  2021 برگزار شـــد، رهبران شـــش کشـــور
خلیج فارس« را تصویب کنند. این نهاد نقش اصلی را در هماهنگی و مدیریت 
این پروژه بر عهده خواهد داشـــت. بااین حال، امیدها به ازســـرگیری این پروژه در 
مارس 2022 که رسانه های قطری گزارش دادند که ساخت بخش اتصال راه آهن قطر 
به عربستان به زودی آغاز می شود بیشتر شده است. همچنین کارهای مقدماتی 
مانند طراحی،   مهندسی و برنامه ریزی های موردنیاز نیز تکمیل شده اند. بر اساس 
گزارش ها، پیش بینی می شود این خط راه آهن تا سال 202۵ به بهره برداری برسد، 
اما به نظر می رسد بر اساس گزارش اکونومیست، نهایی شدن این طرح و اتصال 
یکپارچه همه کشـــورهای شـــورای همکاری خلیج فارس، تا ســـال 2030 به طول 
انجامد. تصمیم شـــورای همکاری خلیج فارس در این خصوص، زمینه را برای 
توسعه قابل توجه زیرساخت های ریلی منطقه فراهم کرده است. عملیاتی شدن 
این راه آهن، می تواند برای منطقه ای که پلی بین مناطق مختلف جهان به شمار 
می رود و مورد علاقه همه بازیگران بین المللی اســـت، تحول آفرین باشـــد. چنین 
امری در کنار طرح های رژیم صهیونیستی در اتصال زمینی-ریلی به کشورهای 
حوزه خلیج فارس و همچنین حمایت قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و هند 
از آن، می تواند برای جمهوری اسلامی ایران پیامدهای عدیده ای داشته باشد که 

پژوهش حاضر سعی دارد به این مهم بپردازد. 

پروژهراهآهنشورایهمکاریخلیجفارس
بخش ریلی در منطقه شـــورای همکاری خلیج فارس به ســـرعت در حال تحول 
، کشورهای عضو به تدریج به اهمیت توسعه این جنبه از  است و در سال های اخیر
زیرساخت های منطقه و نقش کلیدی صنعت ریلی در تنوع بخشیدن به اقتصادها 
و تسهیل رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین کاهش اتکا به نفت پی برده اند. 
، ابتکار  در این میان از سال 2009 پس از گفت وگوی طولانی، همه کشورهای عضو
راه آهن شورای همکاری خلیج فارس را تصویب کردند. هدف این ابتکار اتصال 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از طریق راه آهن به طول 2177 کیلومتر 
است. این خط ریلی که از شهر کویت در شمال خلیج فارس شروع می شود، از 
شهرهای ساحلی جبیل و دمام در عربستان سعودی می گذرد و سپس از منامه، 
پایتخت بحرین و دوحه، پایتخت قطر عبور می کند. این خط قبل از انتقال به 
امارات و عبور از شهرهای عمده این کشور یعنی ابوظبی، دبی و فجیره، مجددا وارد 
عربستان می شود و ایستگاه پایانی این خط راه آهن مسقط، پایتخت عمان خواهد 
بود. به سخن دیگر خط آهن برنامه ریزی شده از شهر کویت آغاز می شود، از دمام 
و بندر البطح در عربستان سعودی، ابوظبی و العین در امارات می گذرد و سپس 
از طریق صحار وارد عمان می شود و در مسقط خاتمه می یابد. از دمام، از طریق 
مسیر پیشنهادی ملک حمد به بحرین و از طریق گذرگاه سلوی به قطر متصل 
-بحرین بین بحرین و قطر ارتباط  خواهند شد. احداث گذرگاه پیشنهادی قطر
بیشتری را بین این دو کشور فراهم خواهد کرد و شاید زمینه ای برای توسعه روابط 
بین آنها باشد.  تا سال 2017، تخمین زده می شود که بیش از 1380 پروژه حمل ونقل 
فعال در شورای همکاری خلیج فارس در چهار بخش اصلی حمل ونقل )راه آهن، 
جاده، هوانوردی، و دریایی( با ارزش نزدیک به 380 میلیارد دلار آمریکا وجود داشته 
باشـــد. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری به توسعه زیرساخت های ریلی 
کشورهای حوزه خلیج فارس، به ویژه پروژه راه آهن شورای همکاری خلیج فارس، 
، پروژه راه آهن  اختصاص یافته است. با هزینه تخمینی بیش از 240 میلیارد دلار
شورای همکاری خلیج فارس یکی از بزرگ ترین شبکه های ریلی فرامرزی معاصر 
در جهان است که شهرهای کلیدی سراسر شورای همکاری خلیج فارس را به 
مســـیری یکپارچه متصل می کند. بر اســـاس مطالعات »اکونومیســـت«، راه آهن 
شـــورای همکاری خلیج فارس تا ســـال 2030 به طور کامل شکل خواهد گرفت. تا 
سال 2027 بر اساس زمان بندی اعلام شده ارتباط عربستان به عنوان حلقه واسط 
 ، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با دیگر کشورهای منطقه، یعنی قطر
بحرین و کویت به اتمام خواهد رسید و در سال 2028 شبکه ریلی عمان به امارات 
وصل خواهد شد و درنهایت ارتباط بین قطر و بحرین با ساخت پل 40 کیلومتری 

در سال 2030 صورت خواهد گرفت. 

وضعیتریلیکشورهایعضوشورایهمکاری
خلیجفارس

کشـــورهای شورای همکاری خلیج فارس، سعی کرده اند زیرساخت های ریلی 
خود را توسعه دهند و هرکدام نقشی در این پروژه داشته باشند که به نوعی بازی 
برد-برد برای همه آنها به حساب می آید. عربستان سعودی و امارات پیشرو در این 
پروژه هستند و هر دوی آنها برنامه های بسیار بلندپروازانه ای برای تنوع بخشیدن 
به اقتصاد خود و کاهش اتکا به سوخت های فسیلی دارند و سرمایه گذاری در 
زیرســـاخت های ریلی تنها بخشـــی از این استراتژی است. گلوبال دیتا تخمین 
می زند که ســـرمایه گذاری در زیرســـاخت های ریلی در امارات متحده عربی تا 
ســـال 2026 هرســـاله و با ســـرعتی سریع تر از سایر انواع زیرساخت ها رشد  کند. تا 
سال 2026، امارات متحده عربی از مجموع بودجه ساخت 100 میلیارد دلاری، 
ســـالانه بیـــش از ۵ میلیارد دلار برای زیرســـاخت های ریلی هزینـــه خواهد کرد. 
امـــارات متحـــده عربی، برنامه راه آهن ملی خود به نـــام »اتحاد ریل« را آغاز کرده 
است. عربستان سعودی، بیشترین تمرکز و هزینه را بر توسعه شبکه ریلی دارد. 
عربستان در سال 2021 اعلام کرد که 1۵0 میلیارد دلار در حمل ونقل و لجستیک، 
سرمایه گذاری خواهد کرد. مهم ترین پروژه ریلی عربستان سعودی پل زمینی به 
طول 1300 کیلومتر است که بنادر این کشور در سواحل دریای سرخ را به بندرهای 
خلیج فارس متصل می کند. پروژه پل زمینی که قرار است ساخت آن در سال 
2022 آغاز شـــود و در ســـال 2026 تکمیل شـــود، هزینه ای بین 7 تا 26 میلیارد دلار 
برآورد شده است و با مشارکت یک شرکت چینی ناشناس درحال توسعه است. 
گلوبال دیتا تخمین می زند که عربستان سعودی تا سال 202۵ سالانه 11 میلیارد 

دلار برای زیرساخت های ریلی هزینه کند. 

فرصتکشورهایعربیخلیجفارس
علی رغـــم چالش هـــا و پیچیدگی هـــای فراوان مرتبط با توســـعه پروژه های ریلی، 
به طور بالقوه مزایای بلندمدت و گســـترده ای برای کشـــورهای شـــورای همکاری 
خلیج فارس وجود دارد. پیوستگی زمینی و جغرافیایی کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس، فرصت های بسیاری برای این شش کشور خواهد داشت و امکان 
انسجام اجتماعی و سیاسی درون این شورا را افزایش خواهد داد. البته از زمان 
شکل گیری این شورا، به سبب اقتصادهای موازی و عدم سیاست های واحد، 
شورای همکاری خلیج فارس نتوانسته در مباحث اقتصادی و پول واحد به انسجام 
برسد. با اینکه تجارت درون شورای همکاری خلیج فارس از زمان تاسیس تاکنون 
تقریبا 40 برابر شده است، اما همان طور که صندوق بین المللی پول گزارش داده، 
تجارت غیرنفتی درون شـــورای همکاری خلیج فارس همچنان پایین اســـت و 
تنها 10 درصد از کل تجارت غیرنفتی در سال 2016 را تشکیل می دهد. بااین حال 
به نظر می رسد با توجه به روی کار آمدن رهبران عمل گرا در خلیج فارس و تمرکز 
آنهـــا بـــر تنوع اقتصادی و گذر از اقتصاد نفتی، امـــکان افزایش مراودات بین این 
کشورها افزایش یابد و هرکدام نقشی در زنجیره تامین داشته باشند. در این میان، 
با تکمیل راه آهن شورای همکاری خلیج فارس، ارتباطات منطقه ای با کاهش 
، بهبود جریان تجارت در سراسر  زمان و هزینه حمل ونقل بین شهرهای بزرگ و بنادر
منطقه و جذب ســـرمایه گذاران بالقوه، به صورت چشـــمگیری بهبود می یابد. در 
چشم اندازهای بلندپروازانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که می توان 
به »چشم انداز 2030 عربستان«، »چشم انداز 203۵ کویت«، »چشم انداز 2040 عمان« 
... اشاره کرد، تلاش شده است که با تنوع بخشی به منابع درآمدی، از وابستگی به  و
درآمدهای نفتی به طرز چشمگیری کاسته شود و این مهم نیز از طریق گسترش 
سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری 
، شبکه راه آهن سراسری شورای همکاری  و... دنبال می شود. برای رسیدن به این امر
خلیج فارس، می تواند راهگشـــا باشـــد. افزون بر این، ســـاخت راه آهن در سراســـر 
شورای همکاری خلیج فارس، همکاری های منطقه ای را تقویت می کند و منجر 
به همسویی بیشتر اقتصادی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
می شود. درواقع، شورای همکاری خلیج فارس به دنبال تسریع در ایجاد اتحادیه 
گمرکی و بازار مشترک پیش از رسیدن به وحدت اقتصادی منطقه ای بوده است 
و چنین امری با همگرایی اقتصادی از طریق ارتباط ریلی امکان اجرا شدن دارد.   
یکی از مزایای آشکار توسعه زیرساخت های ریلی، این است که پیوندهای ریلی 
پیشرفته به افراد، کالاها و خدمات این امکان را می دهد که راحت تر و موثرتر در 
داخل و بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جابه جا شوند. حمل ونقل 
کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای مردم، کالاها و خدمات، به توسعه گردشگری و 
تجارت در منطقه کمک می کند و درنتیجه اقتصاد منطقه را تقویت می کند. در 
حال حاضر روش اصلی حمل ونقل بار در شبه جزیره عربستان، استفاده از وسایل 
نقلیه است که به نسبت حمل ونقل ریلی، کند، ناکارآمد و گران است و همچنین 
به محیط زیست آسیب می رساند. در حالی که استفاده از شبکه ریلی، امکان 
حمل ونقل مقادیر بیشتری از کالا را در مدت زمان کوتاه تر و با هزینه کمتر فراهم 
، توسعه شبکه ریلی  می کند و تجارت کارآمدتر را تسهیل می کند. از سوی دیگر
به توسعه خود کشورهای ذی نفع نیز کمک می کند. توسعه حمل ونقل ریلی در 
مناطق توسعه نیافته می تواند به عنوان کاتالیزوری برای توسعه مناطق مختلف 
کشور باشد و مراکز شهری پیشرفته به مناطق دورافتاده روستایی متصل گردند. 
در صورتی که برنامه ریزان بتوانند اطمینان حاصل کنند که این مناطق را با سایر 
بخش های حمل ونقل مانند فرودگاه ها، بنادر و سایر زیرساخت های حمل ونقل 
داخلی متصل  کنند، این می تواند به تشویق سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی 
در چنین مناطقی کمک کند. مزایای زیست محیطی را نیز نباید نادیده گرفت. 
درحالی که در حال حاضر اکثر مسافران و کالاها در داخل و بین کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس از طریق جاده یا هواپیما حمل می شوند، سرمایه گذاری ریلی 
در نهایت می تواند حجم بیشتری از افراد و کالاها را جابه جا کند و میزان ترافیک 
وسایل نقلیه سنگین در جاده ها کاهش یابد. تخمین زده می شود که حمل ونقل 
ریلی، انتشار دی اکسید کربن را 70 تا 80 درصد در مقایسه با حمل ونقل با کامیون 
، راه آهن  کاهش می دهد. درواقع، علاوه بر تســـهیل جابه جایی میلیون ها مســـافر
شـــورای همکاری خلیج فارس می تواند تا 29 میلیون تن بار حمل کند، تجارت 
منطقه ای را تقویت کند و هزینه های حمل ونقل را کاهش دهد. گذشته از مزایای 
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، عملیاتی شدن راه آهن شورای همکاری 
خلیج فارس، از ابعاد سیاسی نیز می تواند برای کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس حائز اهمیت باشد. همگرایی اقتصادی در بسیاری از مواقع، همگرایی 
، سبب می شود  سیاسی را نیز در پی دارد. ارتباط منافع اقتصادی کشورها با یکدیگر
که رهبران در مباحث سیاسی، دیپلماسی را در اولویت قرار دهند و اختلافات 
را با ابزار دیپلماتیک حل نمایند که چنین امری در بلندمدت نزدیکی کشورها به 
یکدیگر را در پی دارد. بااینکه کشـــورهای شـــورای همکاری خلیج فارس هنوز از 
رسیدن به چنین مرحله ای فاصله زیادی دارند و اختلافات پیدا و پنهان آنها بر سر 
نفوذ در جهان عرب و جذب سرمایه گذار وجود دارد، اما نمی توان نزدیکی رهبران 
 ، ، نادیده گرفت. به سخن دیگر را با نزدیکی مردمان، اقتصادها و منافع به یکدیگر
همان گونه که اکونومیست گزارش می دهد: »انتظار می رود کشورهای به هم پیوسته با 
وابستگی متقابل اقتصادی، جریان های گردشگری )به ویژه گردشگری مذهبی( و 
روابط مردم با مردم را تجربه کنند که درنهایت باعث افزایش رشد منطقه ای و بهبود 
چشم انداز صلح می شود.«    علاوه بر مزایای گفته شده که عمدتا ناظر بر مزیت های 
احداث راه آهن شورای همکاری خلیج فارس در درون این کشورها و ارتباط آنها با 
یکدیگر است، یکی از اصلی ترین و مهم ترین مزیت عملیاتی شدن راه آهن شورای 
همکاری خلیج فارس، در افزایش جایگاه این کشورها در کلان پروژه قدرت های 
بین المللی و همچنین افزایش ارتباط با کشورهای منطقه است. کریدورها همواره 
در طول تاریخ اهمیت داشته اند و همین اهمیت منجر به افزایش وزن ژئوپلیتیکی 
، اهمیت کریدوری و ترانزیتی  کشورهای غرب آسیا شده است. در حال حاضر نیز
کشـــورهای خلیج فارس منجر به این شـــده که قدرت های بین المللی به دنبال 
روابط عمیق و فزاینده با کشورهای حاضر در این منطقه شوند. بر همین اساس، 
احـــداث راه آهن شـــورای همـــکاری خلیج فارس و اتصال کویت به عمان، عملا 

وزن ژئوپلیتیکی کشورهای خلیج فارس و همچنین کنشگری آنها در معادلات 
بین المللی را تقویت می کند. دراین بین می توان به کشورهای چین و هند اشاره 
کرد که در پی ارتباط با کشورهای اروپایی هستند و شاید یکی از بهترین مسیرها 
عبور از کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. راه آهن شورای همکاری خلیج فارس 
در برخی از تقاطع ها، می تواند با ابتکار »کمربند و راه« چین که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان بزرگ ترین پروژه حال حاضر جهان است، ارتباط بگیرد و در ذیل 
آن تعریـــف شـــود. ارتباط کریدوری چین به عنـــوان یکی از بزرگ ترین قدرت های 
جهان با کشورهای حوزه خلیج فارس، به این کشورها در ابعاد گوناگون سیاسی، 
... مزیت های قابل توجهی می دهد و کنشگری آنها  نظامی، اقتصادی، فناورانه و
در معادلات نظام بین الملل را تقویت می کند.  گذشته از چین، هند نیز با کریدور 
عرب-مد که به دنبال ارتباط با کشورهای اروپایی از طریق کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس است، نگاه ویژه ای به راه آهن شورای همکاری خلیج فارس دارد. هند 
با حمایت آمریکا، سعی دارد از نفوذ ابتکار کمربند-راه چین جلوگیری و سعی 
کنـــد ابتـــکار دیگری را جهت تضعیف پـــروژه چین و همچنین افزایش ارتباط با 
کشورهای مدیترانه شکل دهد. مطالعه ای که توسط توسط مایکل تانچوم، صورت 
گرفته نشـــان می دهد که کریدور باری چندوجهی هند-عرب -مد که بمبئی را 
به بندر پیرائوس در یونان از طریق کشـــورهای خلیج فارس و رژیم صهیونیســـتی 
متصل می کند و عمدتا از خطوط راه آهن موجود و در حال ســـاخت اســـتفاده 
می کند، امکان شکل گیری بالایی دارد. این کریدور می تواند زمان عبور از بمبئی 
به یونان را از 17 روز به 10 روز کاهش دهد و همچنین جایگزینی برای کانال سوئز 
باشـــد.  همان طور که مایکل تانچوم بیان کرده، بســـیاری از زیرساخت ها از بندر 
جبل علـــی در دبـــی تـــا الغویفات در مرز عربســـتان- امارات و تـــا الحدیثه در مرز 
عربستان- اردن یا ساخته شده اند و یا در مرحله ساخت  هستند. تنها به اتصال 
ریلی 300 کیلومتری از الحدیثه به بیت شیان در مرز اردن و اسرائیل و اتصال ریلی 
به سمت حیفا که در حال حاضر عملیاتی شده، نیاز است. این واقعیت که گروه 
آدانی هند 70 درصد از سهام یک پایانه در حیفا را به دست آورده است، مهره مهم 
دیگری را در این صفحه شطرنج دیپلماتیک پیش می برد و نشان دهنده اهمیت 

کریدور هند- عرب- مدیترانه است. 

ارتباطبارژیمصهیونیستی
احداث راه آهن شـــورای همکاری خلیج فارس به ســـبب اهمیت ژئوپلیتیکی و 
ژئواکونومیکی کشورهای این منطقه، امکان پیوستن این راه آهن به دیگر کشورهای 
عربی و ایجاد شبکه ای از کشورهای عربی با محوریت عربستان سعودی را فراهم 
می کند. این راه آهن می تواند با راه آهن اردن از طریق عربستان و راه آهن عراق از طریق 
کویت و عربستان متصل شود و عملا این کشورها را به بازیگر کانونی در طرح های 
توسعه  دیگر کشورها تبدیل کند. به سخن دیگر در بلندمدت، کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس می توانند از شبکه ریلی برای تسهیل تجارت با کشورهای 
خاورمیانه استفاده کنند و عربستان سعودی نیز در حال حاضر در حال بررسی 
فرصت هایی برای اتصال خطوط ریلی خود به همسایگان عراق و اردن است. در 
این  بین به نظر می رسد، رژیم صهیونیستی بیش از دیگر کشورها سودای مشارکت و 
اتصال به راه آهن شورای همکاری خلیج فارس را داشته باشد. رژیم صهیونیستی از 
سال 2017، تحت ابتکاری به نام »مسیرهای صلح منطقه ای« در تلاش است تا پروژه 
راه آهنی را که بندر حیفا را به کشورهای خلیج فارس ازجمله امارات متحده عربی 
مرتبط می کند، دنبال کند. جاناتان گرینبلات، نماینده ترامپ در خاورمیانه، در 6 
نوامبر 2018 در توییتی حمایت واشنگتن را از ساخت خط آهنی که اسرائیل را به 
اردن، خلیج فارس و عراق متصل می کند، برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه 
اعلام کرد. این طرح پس از توافق عادی سازی بین ابوظبی و تل آویو در سال 2020 
اهمیت بیشتری یافت و در ماه ژوئیه گزارش شد اسرائیل و ایالات متحده در حال 
کار روی طرحی برای پروژه اتصال زمینی برای کامیون هایی هستند که بین اسرائیل 
و امارات از طریق اردن و عربستان سعودی تردد می کنند. این دو پروژه با هم قصد 
دارند دریای مدیترانه و خلیج فارس را به هم متصل کنند. مسیر پیشنهادی، مسیری 
را در امتداد خط قطار المرج که از حیفا تا بیت شیآن امتداد دارد، در نزدیکی مرز 
اردن ترسیم می کند. این مسیر از طریق گذرگاه رودخانه اردن، معروف به پل شیخ 
حسین به اردن می رسد و از اردن به عربستان سعودی و سپس امارات می رود و با 
راه آهن شورای همکاری خلیج فارس تا عمان امتداد می یابد. این شبکه ارتباطی 
پیچیده نه تنها سرزمین های فلسطینی اشغالی را با بنادر خلیج فارس پیوند می دهد، 
بلکه راه را برای گسترش بالقوه به عراق و کویت هموار می کند. بر اساس مطالعات 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، این مسیر منجر به کاهش زمان از 
دو روز تا چند هفته می شود و تا 20 درصد در هزینه حمل ونقل صرفه جویی می شود. 
بر همین اساس نتانیاهو در ژوئیه 2023 طرح »اسرائیل یکپارچه« را مطرح کرد که 
در آن 27 میلیارد دلار برای اتصال مناطق مختلف فلسطین اشغالی به یکدیگر 
اختصاص داده شده و به عقیده پژوهشگران این طرح درنهایت به دنبال ارتباط با 
دیگر کشورهای عربی خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی است. نتانیاهو در 
این خصوص ابراز داشت: »در آینده می توانیم کالاها را از ایلات به دریای مدیترانه 
با قطار حمل کنیم و همچنین می توانیم اسرائیل را با قطار به عربستان سعودی و 
شـــبه جزیره عربستان متصل کنیم.« روندهای موجود نشان می دهد حتی بدون 
عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان، امکان اجرایی شدن این 
مسیر وجود دارد. عربستان سعودی اجازه عبور هواپیماهای صهیونیستی جهت 
عبور از حریم  هوایی اش را صادر کرده که چنین فرآیندی در عبور زمینی و ریلی نیز 
قابل تصور است. همچنین بنا به منافع مشترک عربستان، کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس و رژیم صهیونیستی در اتصال خلیج فارس به دریای مدیترانه، به نظر 
می رســـد درصورت تکمیل این پروژه ها مانعی برای اتصال رژیم صهیونیســـتی به 
خلیج فارس و بالعکس وجود نداشته باشد. چنین امری برای رژیم صهیونیستی 
مزایایی عدیده ای خواهد داشـــت. گذشـــته از تحکیم روابط رژیم صهیونیســـتی 
با کشـــورهای عربی خلیج فارس که همواره جزء اصلی ترین راهبردهای این رژیم 
بوده اســـت، اتصال ریلی و زمینی اســـرائیل به منطقه، امکان حمل ونقل ســـریع و 
مقرون به صرفه کالا به بازارهای عربی را فراهم کرده و تولیدکنندگان صهیونیستی را 
برای ورود به بازارهای جدید ترغیب می کند و حجم تجارت رژیم صهیونیستی 400 

درصد افزایش می یابد. همچنین باوجود کامیون های ریلی یا جاده ای بین دولت 
اشغالگر و کشورهای خلیج فارس، رژیم صهیونیستی به عنوان مرکز حمل ونقل کالا 
از اروپا به کشورهای عربی و بالعکس، اهمیت فزاینده ای پیدا خواهد کرد و عملا 
به عنوان راه جایگزین کانال سوئز مطرح خواهد شد. در این میان وقوع جنگ طوفان 
الاقصی و افزایش تهدیدات علیه رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، طرح »پل زمینی« 
و اتصال کشورهای عربی خلیج فارس به رژیم صهیونیستی از طریق خشکی که 
به نوعی ستون فقرات کریدور هند- خاورمیانه- اروپا )آی مک( نیز به شمار می آید، 
در راهبرد رهبران رژیم صهیونیستی و همچنین قدرت های فرامنطقه ای اهمیت 
مضاعفی پیدا کرده است. به طوری که روزنامه معاریو در میانه جنگ غزه خبری 
تحت عنوان توافق امارات و اسرائیل جهت راه اندازی کریدور زمینی میان دو بندر 
حیفا و دبی منتشـــر کرد. آنا براســـکی، روزنامه نگار اسرائیلی در همین خصوص 
نوشت: »این قرارداد با شرکت لجستیک امارات متحده عربی پورترانس افزدسی که 
با همکاری شرکت بندری دی پی ورلد کار می کند، امضا شد. انتظار می رود این 
گذرگاه زمینی که تاییدیه وزارت دفاع و دولت اسرائیل را دریافت کرده، 80 درصد 
از زمان عبور از مسیر دریایی را صرفه جویی کند، جایگزینی سریع تر برای عبور از 

کانال سوئز ارائه دهد و راه حلی برای مشکلات امنیتی این گذرگاه ایجاد کند.«

پیامدهابرایایران
عملیاتی شدن راه آهن شورای همکاری خلیج فارس و اتصال شرق و غرب شبه جزیره 
، برای جمهوری اسلامی ایران پیامدهای عدیده ای دارد. این  عربستان به یکدیگر
پیامدها را می توان در چهار بعد مورد بررسی قرار داد. نخستین پیامد تکمیل پروژه 
راه آهن شورای همکاری خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران این است که 
با تکمیل چنین پروژه ای عملا احتمال همگرایی و همکاری همسایگان جنوبی 
ایران بیشتر می شود. با توجه به گسل های بسیاری که در روابط ایران با کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد، این همگرایی می تواند درنهایت به ضرر 
ایران تمام شود و عملا جبهه واحد و منسجمی علیه ایران شکل گیرد. دومین پیامد 
تکمیل پروژه راه آهن شورای همکاری خلیج فارس را باید در افزایش وزن ژئوپلیتیکی 
همسایگان جنوبی و به ویژه عربستان سعودی دانست. علی رغم بهبود روابط ایران 
با عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه، اما تاریخ نشان داده این دو همواره 
رقبای سرسخت هم بوده اند که در بسیاری از مواقع رقابت به دشمنی تبدیل شده 
است. ازاین رو افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه و امکان نقش آفرینی این 
کشورها در برنامه های راهبردی دولت های بزرگ، امکان آزادی عمل آنها در برابر ایران 
را افزایش می دهد که چنین امری می تواند در پرونده های منطقه ای و بین المللی 
به ضرر ایران تمام شود. شاید مثال بارز چنین امری در جزایر سه گانه و حمایت 
قدرت های بزرگ از رقبای منطقه ای ایران نمود یافته باشد. سومین پیامد که به نظر 
تهدید بسیار راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران می باشد، ارتباط ریلی و زمینی 
کشورهای خلیج فارس با رژیم صهیونیستی است. چنین امری از این  جهت که 
رژیم صهیونیســـتی را به هاب تجاری شـــرق به غرب )و بالعکس( تبدیل می کند 
... این رژیم را با کشورهای منطقه تعمیق  و همچنین روابط اقتصادی، سیاسی و
می بخشد و جا پای آن را در محیط پیرامونی ایران محکم می کند، می تواند تهدید 
بزرگی علیه امنیت ملی ایران باشد. از سوی دیگر چنین همکاری هایی بین کشورهای 
خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، به همگرایی منافع امنیتی اسرائیل و کشورهای 
خلیج فارس از طریق تقویت همکاری های امنیتی و نظامی ختم می شود و با تحکیم 
این اتحاد، رژیم صهیونیستی کمپین خود برای متحد کردن شرکای منطقه ای علیه 
دشمن اصلی خود یعنی ایران را بیشتر می کند که چنین امری در تقابل با سیاست 
همسایگی ایران و بهبود روابط با کشورهای منطقه است. چهارمین تهدید راه آهن 
شورای همکاری خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران، تغییر در الگوی ترانزیتی 
منطقه است. راه آهن شورای همکاری خلیج فارس با تسهیل جابه جایی کالاها، 
هاب های جایگزینی را که کالاهای وارداتی و محموله های هیدروکربنی می توانند از 
آنجا وارد یا خارج شوند، تقویت می کند و درعین حال از خطرات امنیتی تانکرهایی 
که از طریق تنگه هرمز با آن مواجه هستند، جلوگیری می کند. در این میان بنادر 
خارج از تنگه هرمز و خلیج فارس مانند بندر دقم عمان یا پایانه های سواحل دریای 
سرخ می توانند به عنوان دروازه های جایگزین معرفی شوند. به سخن دیگر با تکمیل 
پروژه راه آهن شورای همکاری خلیج فارس، امکان کنار گذاشتن ایران از تجارت 
بین المللی افزایش می یابد و ابزارهای فشار ایران، اهمیت پیشین خود را از دست 
می دهد. البته چنین سناریویی زنجیره تامین کنونی شورای همکاری خلیج فارس 
را مختل می کند و نقش بندر جبل علی را به عنوان قطب اصلی صادرات مجدد 
منطقه خلیج فارس به چالش می کشد. این امر می تواند فرصتی برای ایران در جهت 

ممانعت از تغییر مسیرهای تجاری باشد. 

راهکارهایایران
طرح اولیه راه آهن شورای همکاری خلیج فارس، در سال 2009 مطرح شد اما به سبب 
مســـائل و مشـــکلات گوناگون تابه حال نتیجه ای در بر نداشته است. بااین حال 
بررسی روندهای موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی که دو کشـــور اصلی در احداث راه آهن شـــورای همکاری 
خلیج فارس هستند، نشان می دهد رهبران این دو کشور تمرکز ویژه ای بر مباحث 
مربوط به توسعه اقتصادی و زیرساختی کرده اند و سعی دارند از تمامی ابزارها )ورزشی، 
...( در جهت افزایش وزن ژئوپلیتیکی  دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، مالی و
خود و رسیدن به جایگاه برتر در نظام بین الملل استفاده کنند. از این  رو با توجه 
به تکاپوها در کشـــورهای منطقه و حرکت به ســـمت دوره ای از ثبات و همکاری 
نسبی، انتظار اجرایی شدن این راه آهن را می توان داشت. علاوه بر تمایلات درونی 
و داخلی خود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، علاقه قدرت های بزرگ 
همچون چین، هند و آمریکا در ساخت این خط آهن و اتصال آن به کشورهای 
مورد هدف، به پیشرانی جهت عملیاتی شدن این پروژه بزرگ تبدیل شده است. 
فارغ از اهداف و منافع ملی قدرت های بزرگ که برای تکمیل کلان پروژه هایشان 
به منطقه خلیج فارس می نگرند، رژیم صهیونیســـتی نیز از ســـال های گذشته در 
پی اتصال به خلیج فارس بوده اســـت. با توجه به ســـرمایه گذاری کلان این کشـــور 
در پروژه هـــای ریلـــی داخلی و همچنین روندهای موجود همچون پیمان ابراهیم 
و توسعه روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و همچنین موافقت اردن با 
چنین پروژه هایی، امکان اتصال رژیم صهیونیستی به کشورهای حوزه خلیج فارس 
و دریای عمان دور از ذهن نیست. جنگ اخیر غزه که با عملیات طوفان الاقصی 
گروه های مقاومت فلسطینی آغاز شد، علی رغم توقف علنی عادی سازی روابط 
کشورهای عربی به ویژه عربستان با رژیم صهیونیستی، اما به نظر نمی رسد منجر به 
از میان رفتن اتصال زمینی کشورهای خلیج فارس به سرزمین های اشغالی شود. 
به ویژه اینکه این مسیر در قالب کریدور هند- خاورمیانه و اروپا، حامیان قدرتمندی 
دارد که می تواند چنین روندی را تسریع کند. گذشته از این با توجه به افزایش ناامنی 
دریای سرخ در خلل عملیات طوفان الاقصی، کریدور زمینی می تواند در راستای 
راهبرد کلان قدرت های آسیایی و اروپایی باشد که توافق شرکت های اماراتی با 
صهیونیستی نیز همین مساله را تایید می کند. در این میان عملیاتی شدن راه آهن 
شورای همکاری خلیج فارس و اتصال آن به رژیم صهیونیستی و شکل گیری کریدور 
شـــرق به غرب مد نظر این دولت ها، تبعات راهبردی از حیث امنیتی، نظامی و 
اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. بر همین اساس راهکارهای 
جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از این تهدید )اتصال رژیم صهیونیستی به 
خلیج فارس( را می توان در سه مورد خلاصه کرد: 1- افزایش هزینه های این برنامه 
از طریق اقدامات سلبی و ایجابی، 2- بسیج مردم منطقه جهت مقابله با چنین 
پروژه ای با توجه به باورهای ضد صهیونیستی آنها، 3- همکاری با برخی کشورهای 
هم فکر منطقه همچون مصر که اتصال زمینی- ریلی کشورهای خلیج فارس به 

رژیم صهیونیستی را تهدیدی علیه کانال سوئز می داند. 
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اعراب به دنبال تنفس به صهیونیست ها هستند
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